
آشنای با  استعداد

خانـم معلّـم داشـت بـا اشـتیاق بـه برگه‌هـای آشـنا نـگاه 
می‌کـرد. آشـنا با آرنج بـه پهلویـم زد و آرام گفت: »ببیـن با چه 

ذوقـی بـه برگه‌هـا نـگاه می‌کنـد! از ایـن رفتـار دانمارکی‌هـا 

خوشـم می‌آیـد. خیلـی بامـزه ذوق‌زده می‌شـوند، حتّی وسـط 

حرف‌های جدّی‌شان شکلک هم درمی‌آورند!«

دوتایی پقّی زدیم زیر خنده.

یکهو خانم معلّم سـرش را از روی برگه‌ها بلند کرد. ذوق‌زده به آشـنا 

گفـت: »واقعاً ریاضی‌ات این‌قدر خوب اسـت؟ آفرین! می‌دانسـتم 

ایرانی‌ها خیلی بااسـتعدادند. مخصوصاً ریاضی‌شان خیلی خوب 

است.«

حسـادتم گل کـرد. زیر لب پرسـیدم: »مگـر تو ریاضـی‌ات خیلی 

خوب است؟«

یواشـکی گفـت: »نـه بابـا! دانمارکی‌هـا ریاضی‌شـان خیلـی بـد 

اسـت. مامانـم ریاضی را به من درس می‌دهد. او سـطح آموزشـی 

مدرسه‌های دانمارک را قبول ندارد. اصلًا به خاطر همین، مدرسه‌ام را عوض کردیم.«

یکهـو یاد خاطـره‌ای افتاد. بلند خندید و گفت: »پارسـال سـر کلاس ریاضی، معلّم می‌خواسـت روش 

حـل مسـئله‌ای را بـرای بچّه‌هـا توضیـح دهـد امّـا هرچـه بیشـتر توضیح مـی‌داد بچّه‌هـا گیج‌تر 

می‌شـدند. حـق هم داشـتند. از بس خانـم معلّم بی‌خودی لقمـه را دور سـرش می‌چرخاند، همه‌ی 

بچّه‌هـا کلافـه شـده بودنـد. خانـم معلّم، مـن را صدا زد و گفـت پای تخته بـروم. باور کـن در کمتر 

از یـک دقیقـه مسـئله را حـل کـردم. همه‌ی بچّه‌هـا، حتّی خـود خانم معلّـم برایم دسـت زدند. بعد 

هم خانم معلّم به بچّه‌ها گفت می‌توانند بقیّه‌ی مسئله‌هایشان را با همان روش حل کنند.«

مـادر آشـنا کـه کمـی دورتـر نشسـته بود، بلند شـد و آمـد کنار مـن نشسـت و گفـت: »البتّه مدرسـه‌های 

دانمـارک در مهارت‌آمـوزی خیلی خوب هسـتند، ولی در 

باسواد کردن بچّه‌ها تعریفی ندارند.«
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آشـنا ظرف خوراکی‌هایش را روی میز گذاشـت. 

همین‌جـور حـرف زدیـم و همـه‌ی خوراکی‌هـا را خوردیـم. 

حتّی کلم بروکلی‌ها را.

بعد رفتیم به همه‌جای مدرسـه سـرک کشـیدیم. آنقدر دویدیم 

و بازی کردیم که نفَسـمان برید. امّا کار ثبت نام آشـنا هنوز تمام 

نشده بود. اشکالی پیش آمده بود.

حسـابی خسته شـده بودیم. خانم معلّم  که می‌دید دوتایی روی 

صندلـی وا رفته‌ایـم با خوش‌وبش‌هایش بـه ما انرژی مـی‌داد. او 

پلّه‌هـا را بـالا و پاییـن می‌کـرد و از ایـن اتاق به آن اتـاق می‌رفت 

تا کارهای ثبت نام را تمام کند.

بالاخره خانم معلّم آمد. نفس عمیقی کشـید. به چشـم‌های آشـنا 

نگاه کرد و با لبخند گفت: »بالاخره ثبت نام شدی!«

صورت سفیدش قرمز شده بود. دانه‌های عرق روی پیشانی‌اش برق می‌زد. 

دلـم برایش سـوخت. خواسـتم چیزی بگویم تا خسـتگی‌اش کم شـود. گفتم: »چقـدر لطف کردیـد. خیلی 

خسته شدید. واقعاً متشکّرم.«

خانم معلّم در اوج خسـتگی به چشـم‌هایم نگاه کرد و گفت: »بله خیلی خسـته شـدم ولی لطفی نکردم. 
وظیفه‌ام را انجام دادم. لازم نیست تشکّر کنید.«

دهانم باز مانده بود. از قیافه‌ام معلوم بود گیج شده‌ام. 

از مدرسـه کـه بیرون آمدیم مادر آشـنا گفـت: »اغلـب دانمارکی‌ها وظیفه‌ی خودشـان می‌داننـد کاری را که 

به آن‌ها سپرده شده است، درست و کامل انجام دهند.«

آشنا گفت: »آن‌ها تا کار را کامل انجام ندهند دست‌بردار نیستند.«

مـادرش ادامـه داد: »ایـن در واقع همان سـفارش پیامبر)ص(  خودمان اسـت که در این کشـور، به خوبی 

بـه آن عمـل می‌کننـد و نتیجـه‌ی خوبی هـم می‌گیرند. راسـتی! یکی دیگـر از تفاوت‌های مـردم دانمارک 

بـا مـا این اسـت که این‌هـا اصلًا اهل زیاد تشـکّر کـردن و تعارف‌کردن نیسـتند. حتّی جمله‌های رسـمی 

و مؤدّبانه هم در فرهنگشان ندارند. باورت می‌شود که در زبانشان معادل کلمه »لطفاً« وجود ندارد؟«

تازه دوزاری‌ام افتاد که چرا خانم معلّم از تشکّر کردنِ من این‌قدر تعجّب کرد. 

آشـنا گفـت: »اینجا برای تشـکّر، شـاید یک ممنونِ خشـک و 

خالی بگویند.«

خندیـدم و گفتـم: »خوش‌حالم که ما فرهنگ 

تشکّر کردن را داریم.«

مادر آشـنا گفت: »اگـر کارهایمـان را هم 

درسـت و کامـل و بی‌عیـب انجـام 

دهیم، دیگر حرف ندارد!«
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